
 

 
 
 

 
 هژمونی تمدنی غرب 

 های گفتمان انقلاب اسلامی برای جهان اسلامو ظرفیت
 1مدنی محمدهادی

 

 چکیده
جهان اسلام در دوره مدرن در برابر تمدن غرب به قهقرا رفته و در موضع انفعال قرار گرفته 

به دلیل ماهیت چندبعدی و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و است. این وضعیت 
معاصر در سطح فردی  اش، بحران تمدنی نامیده شده است. از سوی دیگر، در دوره  سیاسی

رفت از این بحران های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیادی برای برونتلاش ،و اجتماعی
گیری و تدوین گفتمان انقلاب اسلامی ها شکلتمدنی صورت گرفته است. یکی از این تلاش

تمدنی قابل طرح  عنوان یک پروژه  است که نماد جنبۀ نظری انقلاب اسلامی در ایران بوده و به
این پرسش که گفتمان انقلاب اسلامی برای رهایی جهان اسلام از هژمونی  ،است. بنابراین

رسد گفتمان به نظر میکند. ، اهمیت پیدا میاستهایی دارای چه ظرفیت ،تمدنی غرب
خواهی و عدالت است، چون معنویت، آزادی یهایلفهؤانقلاب اسلامی از آنجا که حاوی م

بینانه برای رهایی حلی واقعتواند راهمی ،با دیالکتیک نظر و عمل و بازتولید خود در این فرایند
ات نهفته در جهان اسلام از هژمونی تمدنی غرب ارائه دهد. مقالۀ حاضر اکتشاف امکان

گفتمان انقلاب اسلامی برای جهان اسلام و نحوه تحقق آن را هدف خود ساخته، این موضوع 
تحلیلی مورد بررسی -کارگیری روش توصیفیرا با استفاده از چارچوب مفهومی هژمونی و به

عنوان یک قرار داده و به این نتیجه که در صورت تحقق گفتمان انقلاب اسلامی در ایران به
 بخشی آن به جهان اسلام وجود دارد، دست یافته است. مدل عینی، امکان الهام

 

  .هاتمدن غرب، هژمونی، جهان اسلام، گفتمان انقلاب اسلامی، ظرفیت واژگان کلیدی:
 
 

                                                      
 .المللی المصطفیپژوهشگاه بین. پژوهشگر همکار 1
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 مقدمهـ 1 
جهان اسلام به موازات قدرت گرفتن تمدن مدرن در جغرافیای غرب و همچنین با تأثیر مشکلات درون 

تدریج وارد بحران تمدنی شده است. بحران و وضعیت نامطلوب در جهان اسلام به دلیل ماهیت خود، به
عنوان بحران تمدنی نامیده شده است. این چندبعدی و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، به

ابر تمدن غرب، به با شکست بزرگی در بر ،ویژه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانیبه ،معاصر ۀبحران در دور
رفت های برونمرحله جدیدی انتقال یافته است. اگرچه متفکران مسلمان در زمینه علل این بحران تمدنی و راه

های اسلامی در کشورهای اسلامی سعی اند و جنبشهای فرهنگی و فکری فراوانی انجام دادهتلاش ،از آن
با ورود به  ،اما بحران تمدنی مذکور ؛اندتمدنی داشته های سیاسی برای عبور از این بحراندر تولید پروژه

 مراحل مختلف ادامه یافته است.
های مختلف در روابط خود با غرب در قرن اخیر، امروز جهان اسلام پس از پشت سر گذاشتن دوره

سعی در حفظ  ،ملت در دوران پس از جنگ سرد و تحت تأثیر فضای جهانی شدن-عنوان واحدهای دولتبه
 ،جدید برای جهان اسلام به همراه خواهد داشت ۀها و تهدیدهایی که دورجودیت خود دارد. فرصتمو
لیبرال که با فروپاشی بلوک  -داریشود. این در حالی است که در مقابل تمدن سرمایهتدریج آشکار میبه

نیز عمق بیشتری شرق به تنهایی به هویت غرب تبدیل شده است، بحران تمدنی کشورها و جوامع اسلامی 
ها و پیروزی نهایی لیبرالیسم مطرح ها، تز پایان ایدئولوژیبرخورد تمدن در این فضایی که نظریه   یافته است.

تضاد سنت  ،مرکز آنیک بحران تمدنی چندبعدی است که در محور و  شود، جهان اسلام در حال تجربه  می
  و مدرنیته قرار دارد.

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بحران تمدنی و مشکل وضعیت کنونی و از سوی دیگر ابعاد فرهنگی، 
ها و اقدامات فرهنگی و اندازی بسیاری از پروژهصورت فردی و اجتماعی باعث راهجهان اسلام، به آینده  

 ،اندیشمندان مسلمان ،رفت از بحران تمدنیبرای برون اجتماعی در جوامع اسلامی شده است.-سیاسی
های راهی داشتند که های اسلامی سعی در اجرای نقشههای مختلفی را ارائه کرده و جنبشها و طرحایده

رغم تلاش و کوشش فراوان در این زمینه، علی دولت و قدرت را در مرکز و محور خود قرار داده است.
جوامع  شود وکاملًا احساس می ،ای که بحران تمدن را در جهان اسلام درمان کندفقدان ایده و پروژه

ارزشی، سیاسی  -شناختی، اخلاقیهستی -بحران روانی ،مسلمان تحت سلطه و نفوذ هژمونی تمدن غرب
  کنند.و هویتی را تجربه می

ها سو جهان اسلام را نیازمند تلاشی چندجانبه و تدوین تئوریوضعیت نامطلوب و منفی ذکرشده، از یک
 سازد.ها و امکانات موجود را ضروری میها، پتانسیلظرفیتو ابتکارات جدید و از سوی دیگر ارزیابی مجدد 

عنوان یکی آید، بههای خود یک پروژه تمدنی به حساب میلفهؤدر این راستا گفتمان انقلاب اسلامی که با م
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خورد. آیا گفتمان انقلاب اسلامی برای رهایی جهان ها و امکانات یادشده به چشم میها، پتانسیلاز ظرفیت
 :عنوان یک پرسش فرعی نیز باید پرسیدو امکاناتی دارد؟ به ظرفیت، پتانسیل ،از هژمونی تمدنی غرب اسلام

مقاله حاضر بر آن است تا با تلاش برای  اگر جواب مثبت باشد، این به چه مقدمه و شرایطی نیاز دارد؟
ع و حل بحران تمدنی سازی ادبیات موضوشده، سهم فکری اندکی در غنیهای مطرحگویی به پرسشپاسخ

 در جهان اسلام داشته باشد.

 چارچوب مفهومی: هژمونی ـ 2
شهر بر -بار در یونان باستان به معنای رهبر و هژمونی به معنای برتری دولتمفهوم هژمون برای اولین

 ،المللدر فرهنگ روابط بین ((Kılıçoğlu ve Araz, 1979: 747«.شدشهرها استفاده می – سایر دولت
نفوذ یا کنترل قاطع یک کشور بر کشور یا منطقه دیگر است. در یونان  ،هژمونی چنین بیان شده است: هژمونی

ها رهبری دولتای از رفت که یک دولت، دیگران را در داخل جامعهبه این معنی به کار می« هژمونیا»باستان، 
ای را در یا گروهی از کشورها یا منطقهنوعی رابطه است که در آن یک کشور، کشور هژمونی  امروزه. کند

است که  ژگی اینترین ویکند. مهمگیرد و واحدها و اقماری زیرمجموعه ایجاد مینفوذ خود دربر می ۀحوز
  (Sönmezoğlu, 2010: 320) تعامل و توزیع قدرت بین طرفین تا حد زیادی نامتقارن است.

توانایی و قدرت تغییر قواعد و هنجارهای نظام  ،هژمونبه عبارت دیگر، هژمونی موقعیتی است که عنصر 
قدرت هژمونیک نیازمند  (Volgyvd, 2005: 1-2) های خود دارد.ها و خواستهالملل را بر اساس انگیزهبین

چارچوبی نظری است که سطحی از اقناع و رضایت را ایجاد و زمینه را برای مشروعیت آن فراهم کند. 
کند که کند و پوششی را فراهم میالمللی پیدا میهی برای اعمال قدرت در سطح بینبنابراین، هژمونی توجی

 سازد تا عملکردهای خود را در جهت مورد نظر قدرت هژمونیک درک کنند.سایر کشورها را قادر می
(Yılmaz, 2016: 16) تجدیدبلکه باید دائماً  ؛عنوان شکلی از سلطه، حالت منفعلانه نداردبه هژمونی ،

شوند که به می یافته و تفسیر ساختارای گونههای فرهنگی موجود بهارزش د.یابو تغییر  شود دفاع و بازآفرینی
 (Shoemaker ve Reese, 1997: 151) های مسلط باشند.بهترین نحو در خدمت منافع گروه

داشته، آنتونیو گرامشی، رهبر  های خود بیشترین سهم را در تبیین مفهوم هژمونییکی از متفکرانی که با ایده
گیری هژمونی سیاسی در چارچوب شکل مدنی و جامعه   گرامشی بین جامعه   سابق حزب کمونیست ایتالیاست.

 و های قضاییهای عمومی مانند دولت، ارگانسیاسی که متشکل از تشکل شود. در جامعه  تمایز قائل می
گرامشی،  بر اساس زور و حاکمیت سیاسی است. به عقیده   ،دولت قدرت و سلطه   نیروهای امنیتی است، حوزه  

ها قدرت خود را بر جامعه بندیاز طریق این شکل ،حاکم کند، طبقه  را توصیف می« دولت»جامعۀ سیاسی که 
های خاصی گیرد، از تشکلبا رضایت و اقناع شکل می ودهد. جامعه مدنی که حوزۀ هژمونی است نشان می

 (Gramsci, 1986: 75) ها، مجلات و احزاب تشکیل شده است.ساها، کلوپمانند مدارس، کلی
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فرهنگی،  ساختار . دولت هژمون  فرهنگی است ۀطبق این دیدگاه، مبارزه برای هژمونی اساساً یک مبارز 
 آنبه  کند. اینکند تا دوام خود را تضمین ها منتقل میها و سبک زندگی خود را به جوامع دیگر دولتویژگی

های ها، باورها و پیامدلیل است که فرهنگ بیش از سایر عناصر تأثیرگذار است. دولت مسلط بر ارزش
کند و سعی در تحمیل آن دارد. گرامشی نیز مفهوم هژمونی را به این در مورد هژمونی خود تأکید می ،فرهنگی

طبقات استعمال  حاکم به همه   شکل به کار گرفت و آن را به معنای گسترش ایدئولوژی و فرهنگ مسلط طبقه  
د. به این معنا، گرامشی هژمونی را ساختاری توصیف کرد که در آن ایدئولوژی و فرهنگ به جای اقتصاد به کر

 (Güngör, 2019: 111) رسد.ظهور می منصه  
ق، ها، تاریخ، آداب و سنن، قوانین، اخلاها، هنجارها، نمادها، نگرشزبان، دین و نظام اعتقادی، ارزش

عناصر قدرت فرهنگی هژمون را تشکیل  ،بینیهنر، دانش در آموزش، تحولات علم و فناوری و جهان
های جمعی به دیگران تحمیل کند. بنابراین، او از قدرت کند آنها را از طریق رسانهدهند. هژمون سعی میمی

کند. از آنجا خود استفاده میها و وضعیت فعلی عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به تلاشفرهنگی به
ها که هژمونی اساساً مبتنی بر رضایت و اقناع است، ایجاد الگویی از یک کشور جذاب که از طریق فعالیت

ال بردن ابتکارات هژمون ؤو تعاملات فرهنگی مورد علاقه و احترام قرار گیرد، مهم است. همچنین از زیر س
المللی بر اساس مشروعیت از طریق ها در عرصه بیناز بخش که به لطف قدرت نرم رضایت را در بسیاری

 ( İbid, 113-114) شود.کند، جلوگیری میقدرت فرهنگی ایجاد می
ها در نظم نوین ساموئل هانتینگتون، منبع اصلی درگیری در این زمینه جالب توجه است که به عقیده  

های ها و درگیریکننده شکافعوض، منبع تعیینجهانی اساساً ایدئولوژیک و اقتصادی نخواهد بود. در 
شاخص اصلی  ،بزرگی که در میان بشریت پدیدار خواهد شد، فرهنگی خواهد بود. بنابراین از نظر هانتینگتون

 ،های بین مردمترین تفاوتویکم فرهنگ است. در جهان پس از جنگ سرد، مهمگیری در قرن بیستشکل
های ملی همچنان قدرتمندترین اقتصادی، بلکه فرهنگی است. دولت دیگر نه ایدئولوژیک، سیاسی یا

هایی با گروه ها وملتهای مهم سیاست جهانی بین اما درگیری ؛بازیگران رویدادهای جهانی خواهند بود
ها ثیر خواهد گذاشت. شکافأها بر سیاست جهانی تهای مختلف به وجود خواهد آمد. برخورد تمدنتمدن

 (İbid, 112) ها، خطوط نبرد آینده خواهند بود.ین تمدن)خطوط گسل( ب
 

 (İbid, 119) ویکمهژمونی فرهنگی قرن بیست SWOTتحلیل 
 نقاط قوت

کند، به . از آنجا که رضایت و اقناع را فراهم می1
مشروعیت بخشیدن به موقعیت فعلی هژمون کمک 

کند که اهداف سیاست کند. این تضمین میمی
 دهنده  سایر بازیگران تشکیل وسیلهبهخارجی هژمون 

 هافرصت
های ارزشی، هژمون این فرصت را دارد تا قضاوت .1

ود را در سطح جهانی سبک زندگی و محصولات خ
 .در سراسر جهان گسترش دهد
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 .شودمشروع دیده  ،سیستم
عنوان مرکز جذب در جهان و . به موقعیت هژمون به2

 .کندهای همدل کمک میافزایش دولت
. هژمون، داشتن اتحادهای قوی به معنای جمعی را 3

 کندبرای دولت تسهیل می
. وجود محصولات تولیدشدۀ مورد پذیرش و مصرف در 4

دولت هژمونیک، به ایجاد پیوند  وسیلهٔ به سر جهانسرا
کند.این فرهنگی بین دولت سلطه و دیگران کمک می

وضعیت باعث ایجاد درک فراگیر بودن دولت هژمونیک و 
شود. با تغییر عادات افزایش همدردی و علاقه به آن می

مصرف، به افزایش تقاضا برای کالاهای دولت هژمونیک 
 کند.نیز کمک میو رشد اقتصاد آن 

-ها، هنجارها، ایده. دولت هژمونیک از طریق ارزش5

غنای  و های اعتقادیبینی، نظامها، انتظارات، جهان
ها کند، برتری خود را بر سایر دولتزبانی که تولید می

 کند. برقرار می
 و . هژمون عناصر فرهنگی خود )مانند هنر، ادبیات6

آموزش( را برای کسانی که در کشورهای دیگر زندگی 
کند و در نتیجه، سیاست خارجی او کنند جالب میمی

 .شودمثبت تلقی می
 هزینه   ،. استقرار هژمونی در مقایسه با قدرت سخت7

ثرتر و ؤتواند نتایج ممی ،حالکمتری دارد. درعین
 .تری را در درازمدت ایجاد کنددائمی

های خود را از تواند فرهنگ و ارزشمی. هژمون 8
های جمعی )مانند سینما، رادیو، موسیقی طریق رسانه

های چاپی( به دیگران رسانه و پسند، اینترنتعامه
منتقل کند و در نتیجه به ایجاد رضایت و ترغیب کمک 

 کند.

ای تواند همکاری متقابلی را در خانوادههژمون می .2
حول یک هویت مشترک با دوستان  ،که تشکیل داده

برد -تواند بر اساس اصل بردخود ایجاد کند و می
 .منافعی را ارائه دهد

ویکم، هژمون های قرن بیستبه لطف ساختار و مزیت .3
با گسترش فرهنگ خود در جغرافیای تواند می

تری همراه با جهانی شدن، این فرصت را داشته وسیع
 تر به دست آورد.باشد تا رضایت سایر کشورها را راحت

های های دولتهژمون این فرصت را دارد که خواسته .4
 .دیگر را قبل از رفتار آنها شکل دهد و هدایت کند

هایش را به هایی که ارزشتواند با تقویت بخشمی .5
کشورهای دیگر )صنعت فیلم، تلویزیون، اینترنت و 

های خود در ایجاد دهند، از ارزش( انتقال میآن غیر
 .رضایت و ترغیب استفاده کند

ها، تولید و سبک این فرصت را دارد که افکار، ارزش .6
 .زندگی خود را به کل جهان صادر کند

دیگر های هایی را که دولتاگر هژمون بتواند ارزش .7
تواند رهبری نمایندگی کند، می ،خواهند به دست آورندمی

خود را در درازمدت حفظ کند. اما زمانی که فرهنگ دولت 
هژمونیک در جهان جذاب باشد، احساس خطر و ناامنی 

 .یابدها کاهش میدر بین سایر دولت
 هاییها در زمینهتواند با کمک به دیگر دولتهژمون می .8

های زیر از فرصت ،مانند اقتصاد، آموزش و نظامی
 استفاده کند: 

 ؛صورت مثبتعمومی قدرت هژمون به تقویت وجهه  - 
تواند به یک مزیت استفاده از کالاهای هژمون می  -

 ؛تبدیل شود
ممکن است علاقه و تحسین فراوان به فرهنگ و  - 

 .های هژمون آغاز شودارزش
 هاضعف

سخت، ممکن است رسیدن به هدف نسبت به قدرت 
 و دیدن اثر آن بیشتر طول بکشد.

 تهدیدها
ممکن  ،کشورهایی که موقعیت ضد هژمون یا مرکز دارند

فرهنگی احساس  های هژمون در زمینه  است از تلاش
های قدرت ناراحتی کنند. این ممکن است به آغاز جنگ

 نرم منجر شود.
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 تمدن مدرن غربـ 3 
دارای موقعیت کارکردی سیاسی و جغرافیایی اروپامحور است. به  18تا  16قرن مفهوم تمدن غرب از 

دهد، غربی بودن در این علم که پویایی اساسی تمدن غرب را تشکیل می برکت انقلاب صنعتی و توسعه  
بارز برتری بر سایرین شده است. این به وضعیت نسبی فرهنگی اشاره دارد که با هنجارها،  ها نشانه  دوره

ای جهانی از رشد انسان شناخته شده و مراحل عنوان مرحلهشود که بههایی مشخص میها و ذهنیتارگانیسم
به معنای پذیرش یک داستان تاریخی نیز « تمدن غرب»پذیرش مفهوم  ،کند. بنابراینمنظم رشد را طی می

هایی آن دست تمدن ها، تمدن غرب ازبندی و ارزیابی تمدندر طبقه (Topcan, 2022: 364) هست.
گاهی و  ؛بینی ساختاری قوی استشود که دارای جهانمحسوب می  ادراک خودِ زیرا در این تمدن، خودآ

است.  منسجم استواردار، فلسفی و متافیزیکی، جامع و شده، ریشهبینی کاملًا تعریفبر یک جهان تمدنی
های ذف قاطع سایر عناصر متعلق به تمدنزیرا ح ؛خشن بودن آن است ،های این تمدنیکی دیگر از ویژگی

گاهی و ادراک خودِ دیگر،  هایی که سازد. به همین دلیل، تمدنتمدنی را غیرممکن می نفوذ به این خودآ
گاهی و ادراک خودِ   محور هستند.طلب و قدرتتمدنی هستند، انحصاری، سلطه محصول چنین خودآ

(Davutoğlu, 1997: 15)  
گاهی و ادراک خودِ سیستماتیکترین و برای برجسته و سخت تمدن غرب،  تمدنی قوی ترین مثال از خودآ

عنوان مبنایی در نظر بگیریم. یوهان گالتونگ را به وسیلهبهتوانیم تحلیل ذهنی مدل انسان تمدن غربی می
، گیری ذهنیت مردم غربی را در چهارچوب شش معیار اساسی شامل مکان، زمانرویکرد گالتونگ که شکل

کند، از نگاه  سازگاری درونی نظری و انسان بررسی می-انسان و خدا-طبیعت، انسان-دانش، روابط انسان
اصلی انسان غربی که الگوی تمدن غرب  کند. گزاره  شروع بسیار مناسب را فراهم می یک نقطه   کاربرد عملی،

ویژه اروپای غرب و به ،جهان مرکز»چنین است:  ،کنددر مورد مکان و زمینی که در آن زندگی می ،ستا
فرض  .«دهنداین نیروی اصلی را تشکیل می ۀحاشی ،تمام مناطق دیگر .غربی و آمریکای شمالی است

از  و فرایندهای اجتماعی در یک پیشرفت خطی از پایین به بالا»اساسی درک انسان غربی از زمان این است: 
فرض اصلی گالتونگ پیش«. مثبتی خواهد داشت روند و این پیشرفت قطعاً نتیجه  ساده به پیشرفته پیش می
بعدی بعدی یا نهایتاً یککمتوان با یک نگاه جهان را می»کند که گونه خلاصه میدانش انسان غربی را این

انسان و  رابطه   شود.خلاصه می« لط استانسان بر طبیعت مس» انسان و طبیعت با گزاره   رابطه  «. فهم کرد
انسان  ۀرابط«. انسان مسلط است بر ،مدرن جایگزین او در دوره   ،اصولو   هاخدا یا برخی ایدئولوژی»خدا: 

برخی برابرتر از ها بر افراد دیگر مسلط هستند و عنوان افراد، طبقات و ملتگروهی از مردم به»با انسان: 
 (Davutoğlu, 1997: 22-32 )«.شوندمحسوب می دیگران
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 های پیدایش تمدن مدرن غربی. زمینه3.1
  1. عصر نوزایی3.1.1

از مؤلفان عصر باستان در سدۀ چهاردهم در ایتالیا  ،های دنیوی و اخذ این دسته علومتجدید تولد دانش
، و عدول از فرهنگ قرون وسطی و بازگشت به فرهنگ باستان را ویژگی (  376: 1373 جی، فیلیپ) آغاز شد

های این دوره نسبت به انسان به وجود آمد، توان به حساب آورد. تغییراتی که در اومانیستاصلی این دوره می
ه با تکی»گوید: برای تحولات بعدی اروپا نقش اساسی داشت. در این رابطه فرانکلین لوفان باومر چنین می

ها( در واقع نظریۀ هبوط یا سقوط اولیۀ انسان و گناهکار بودن )اومانیست بر تغییرپذیری خصلت انسان، آنها
های فلورانس بر فردیت انسانی تکیه کرده و پذیری روح، افلاطونیذاتی او را رد کرده بودند. با دفاع از مرگ

اعتبار بی ،های واتیکان مورد قبول واقع شده بودهرشد را که در آن روزگار در دانشگاگرایانۀ ابننظریۀ جمع
صورت لحظاتی در خرد واحد بشری به ها پس از مرگ فقط بهانسان»گفت: ای که مینظریه ؛شمردندمی

های اومانیستی، گرایشقوی شدنضعیف شدن کلیسا و  (192 :1380 باومر،)«.دهندزندگی ادامه می
 که برای تحولات بعدی زمینه را فراهم کرد.  )همان( های دیگر این عصر بودویژگی ،گرایی و فردگرایییادن

  2جنبش اصلاح دینی. 2/1/3

یکی دیگر از تحولاتی که در تاریخ اروپا به وقوع پیوست و زمینه را برای تمدن مدرن غربی مهیا ساخت، 
ائت جدید از این مذهب در قرن انشعاب در مسیحیت و به وجود آمدن قرجنبش اصلاح دینی بود. ایجاد 

: 1373 جی، )فیلیپ همراه با اکتشافات دریایی بود که بعدها در تمدن اروپا افتراقی به وجود آورد. ،شانزدهم
با منتشر کردن یک سلسله  1520گذار جنبش اصلاح دینی در سال ( بنیان1446-1584مارتین لوتر ) (397
پاپ او را که های کوتاه علیه کلیسا، آن را مورد انتقادهای شدیدی قرار داد و بعد از این دیری نکشید جزوه

ها های کشیشر مورد سوءاستفادهها دمارتین لوتر در یکی از این جزوه (331 :1380 )باومر، مرتد اعلام کرد.
انگیزی برای برقرار کردن سخن اینکه، ورود به جرگۀ کشیشی وسیلۀ حیرت چکیده  »گوید: چنین می

شود که تا امروز در کلیسا ساخته و پرداخته شده و هنوز هم ادامه دارد. بدین های خوفناکی شده و میپلیدی
گران به جباران اند، خدمتها تبدیل شدهطریق چوپانان به گرگ مسیحی از میان برافتاده؛ بدیناخوت  ،طریق

های بین مارتین لوتر و کلیسا بعدها تنش (333 :)همان «.و روحانیون به بدتر از موجودات مادی و زمینی
گری کلیسا را نفی شد که در قرائت کتاب مقدس میانجی پروتستانیزمموجب به وجود آمدن مذهب جدید 

 فردگرایی را بیشتر تقویت کرد.  ،یکرد به کتاب مقدسکرد. این رومی
 

                                                      
1. Renaissance  

2. Reformation  
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 انقلاب علمی . 3/1/3 

گیری تمدن مدرن غربی مهیا زمین صورت گرفت و شرایط را برای شکلتحول دیگری که در تاریخ مغرب
 اصولو کتاب  1543های اجرام فلکی در سال دربارۀ چرخش  1اثر کپرنیکساخت، انقلاب علمی بود. 

در تاریخ  ،های علمی که بعد از انتشار این دو اثر حاصل شدمنتشر شد و پیشرفت 1687سال در  2نیوتن
شک بی (440 :1380 )باومر، عنوان عصر علم خوانده شد.این دوره بهغرب دوران جدید بسیار اثرگذار بود. 

( بود. او 1561-1626دانشمند انگلیسی فرانسیس بیکن ) ،ترین و تأثیرگذارترین چهرۀ این عصریکی از مهم
های ما قبل خود را زیر سؤال روش ،آوری معلومات دربارۀ دنیای طبیعیبا ارائه دادن روش نوین برای جمع

برد و با مطرح کردن روش تجربی، به دانشمندان بعد از خود کمک شایانی کرد و در نتیجه این روش بعداً 
تحولاتی که در عرصۀ علوم و روش شناختن   (440: 1373 جی، )فیلیپ متداول شد. برای مطالعۀ علوم

وجه قابل مقایسه با رنسانس و رفرماسیون نبود؛ زیرا رنسانس و رفرماسیون یک هیچبه ،طبیعت به وجود آمد
فاوت شناسی به وقوع پیوست، یک نگرش کاملًا متولی تحولی که در عرصۀ علوم و روش ؛تحولی درونی بود

های رایج فرهنگ و علوم قرون وسطایی را به وجود آورد. در قرون بعدی در سایۀ این نگرش و روش، از دیدگاه
جا بود که بسیاری ورد علمی بر اساس تجربی بودن یا تجربی نبودن آن سنجیده شد و در همیناارزش هر دست

عرفتی خود را از دست داد و به سطح ارزش م ،از اعتقادات دینی و مسلمات فرهنگ و علوم قرون وسطایی
  اعتقادات شخصی تقلیل یافت.

  3روشنگری. 4/1/3

عصر علم و انقلاب علمی در تحولات بعدی تاریخی غرب بسیار تأثیر گذاشت و روشنگری هم یکی از 
برای نتایج آن بود. متفکران و دانشمندان غربی در سدۀ هیجدهم به این باور رسیدند که روش و رویکردی که 

تواند کارساز باشد و باید از این روش استفاده شود و رود، برای علوم اجتماعی هم میعلوم طبیعی به کار می
بدین صورت سیاست، حقوق، اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی با روش نوین علوم طبیعی مورد تحقیق قرار 

کرد که بعدها روشنگری سدۀ هیجدهم وردها تفکر جدیدی را بنا اکاررفته و دستو مجموعۀ اصول به تندگرف
متفکران و دانشمندان نهضت روشنگری با مطالعه علوم اجتماعی به  (448: 1373 جی، )فیلیپ نامیده شد.

دانستند پذیر و پدیدارهای اجتماعی را قابل کنترل میهای علوم طبیعی قدرت تغییر را در جامعه امکانروش
مچنین، استفاده از این روش جدید در علوم اجتماعی را به مثابۀ یک بین بودند. آنها هو به این جهت خوش
دانستند. این همۀ عالم و همۀ پدیدارهای انسانی را قابل درک می ،اساس آن کردند که برمنطق جدید تلقی می

                                                      
1. DeReuolutionibus Orbium Celestium 

2. Principia 
3. Enlightenment  
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های چرا که دیگر برای فهم پدیده ؛منطق، فرآیند دنیوی شدن و سکولاریسم را در غرب سرعت بخشید
شد و منطق و نگرش جدید در علوم اجتماعی توان تبیین و تفسیر به دین احساس نیازی نمی ،اجتماعی

-1776(، دیوید هیوم )1632-1704های اجتماعی را در خود به تنهایی پیدا کرده بود. جان لاک )پدیده
نت (، ایمانوئل کا1712-1778(، ژان ژاک روسو )1689-1755(، منتسکیو )1694-1778(، ولتر )1711

ترین مهم ،(1809-1882( و داروین )1818-1883(، مارکس )1770-1831(، هگل )1804-1724)
  های فلسفی و علمی این دوران بودند.چهره

 انقلاب صنعتی . 5/1/3

 ،وردهای علوم جدیدادست ،در واقع و بوددر عرصۀ عمل یکی از نتایج انقلاب علمی، انقلاب صنعتی 
دهد. مراحل انقلاب صنعتی تا روزگار خود را در قرن هیجدهم در صنعت نشان داد و تا امروز هم نشان می

بخار، تولید پارچه، زغال سنگ و آهن بر  ،در مرحلۀ اول (518: 1373 جی، )فیلیپ ما سه مرحله دارد:
میایی و پتروشیمی چشمگیرتر صنایع شی ،ای مورد استفاده قرار گرفت.  در مرحلۀ دومحسب ترتیبات کارخانه

اکنون در آن حضور شد و منبع جدید الکتریسته تکامل یافت. در آخرین مرحله انقلاب صنعتی که ما هم
 ،اند.  در این مرحلهداریم، کشورهای قدیم صنعتی غرب، خودشان را وارد مرحلۀ جامعۀ فراصنعتی کرده

جای خود را به خدمات و اطلاعات  ،شدقطار انجام می وسیله  بهای که قبلًا حمل و نقل کالاهای کارخانه
های الکترونیکی سپرده است. انقلاب صنعتی تحولات بزرگی را ایجاد کرد. ارتباطات دهندهمبتنی بر انتقال

خانوادگی، ساختار نظام اقتصادی و سطح زندگی دچار تغییرات جدی واقع شد. آمار شهرنشینان به علل و 
مشکلات زیادی را هم برای جوامع صنعتی  ،های صنعتی به همراه خودیافت. پیشرفت دلایل مختلف افزایش

های کشتار به وجود آورد که آلوده شدن محیط زیست، از هم پاشیدن روابط خانوادگی، تولید انبوه سلاح
ها به رقابتسابقه در عرصۀ تولید و در نتیجۀ این های بیرقابتو های اخلاقی، جمعی و ضعیف شدن ارزش

  توانیم برشماریم.میعنوان نتایج منفی صنعتی شدن جوامع های جهانی اول و دوم را بهوجود آمدن جنگ
 های تمدن مدرن غربمؤلفه. 6/1/3

های تاریخ جهان غرب ای از دورهعنوان یک فرایند قوی و تأثیرگذار و دورهوقتی که تمدن مدرن غرب را به
دهیم، ناچار هستیم که آن را بشکافیم و ا در مقابل ماقبل مدرن یعنی سنت قرار میگیریم و آن ردر نظر می

های آن را به دست بیاوریم تا بدین طریق تمایزات تمدن مدرن با سنت تفصیلًا برای ما روشن شود و مؤلفه
ته و کاربردهای مدرنی»مدرنیته به معنای واقعی کلمه برایمان تشخص پیدا کند. در این راستا نویسندۀ مقالۀ 

های تمدن و دورۀ مدرن را صنعتی و علمی بودن جامعه، ترین ویژگی، کریشنار کومار، مهم«معنایی آن
گرا گرا )راسیونالیسم( و فایدهو عقل ،ملت بودن شکل سیاسی و حاکمیت مردمی، نقش برتر اقتصاد -دولت

آیا مدرنیته »آنتونی گیدنز نویسندۀ مقالۀ ( 82: 1387 ،کومار) د!دانهای فلسفی می)یوتیلیتایانیسم( بودن نحله
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داری را مند سرمایه( و شیوۀ تولید نظامملت -های ملّی )پیدایش نظام دولت، دولت«یک پروژۀ غربی است؟ 
هیندوئیسم و »نویسندۀ کتاب  (290: 1387 )گیدنز، داند.دو عنصر برجسته برای تمدن و جامعۀ مدرن می

عقل، اقتصاد صنعتی را به   وسیله  بهداند و قائل است که اروپا مدرنیته را جز عقل چیز دیگر نمی« مدرنیته
داری موجود شد و همچنان اعتقاد دارد که دمکراسی و سکولاریسم هم در وجود آورد و بدین طریق سرمایه

صنعتی شدن و  ،مدرنیتهترین عوامل تاریخی تمدن غرب جدید و امّا مهم ؛اندکنار اینها برجسته شده
هریک از اندیشمندان یک سلسله از  ،شودطور که دیده میهمین (Smith, 2003:14) داری است.سرمایه
شمارند. با استفاده از بخش تمدن مدرن غرب برمیهای اصلی و عناصر قواممنزلۀ مؤلفهها را بهویژگی

های اصلی تمدن مدرن غرب عنوان مؤلفهی را بهتوانیم یک سلسله صفات و ویژگها میمجموعۀ این دیدگاه
 ذکر کنیم: 

 گرایی . علم3.1.7

علم به معنای تجربی آن را  ،زیرا انسان مدرن ؛توانیم بنامیمزدگی هم میاین مؤلفه را ساینتیسم یا علم
داند. علم مدرن توانایی تفسیر و تبیین جهان را دارد. به همین دلیل، علم گشای همۀ مشکلات میمشکل

دهد و عالم کیفیت جای خود را به کمیت می ،به دین نیازی ندارد. در علم مدرن ،جدید در تبیین جهان دیگر
ردی بودن علم جدید در نگاه انسان مدرن بسیار اهمیت دارد و شود. کاربکاملًا به نحو مکانیکی تبیین می

 هدف علم نه فهم حقیقت، بلکه تسلط پیدا کردن بر طبیعت است. 
 ها کنترل پدیده بینی وتبیین، پیش. 8/1/3

کند. انسان مدرن وقتی که از این امکان استفاده ریزی را مهیا میها امکان برنامهبینی پدیدهتبیین و پیش
وجود به تکنولوژی در  ،تر کرد. بدین طریقتر و زندگی را سهلتولید را آسان آمد کهد، تکنولوژی به وجود کر

 نقش اساسی ایفا نمود.  ،آمدن تمدن و جامعۀ مدرن

 صنعت . 9/1/3
صنعت تجلی مادی  ،صنعت را به وجود آورد. به عبارت دیگر ،بالا رفتن و گسترده شدن قدرت تکنولوژی

 زمینه را برای توسعه جوامع فراهم کرد.  ،بود که با فراهم کردن تولید انبوهتکنولوژی 

 بالا رفتن سطح زندگی مادی . 10/1/3

زندگی انسان مدرن را دچار تحول عظیمی کرد. نیازهای  ،پیشرفت در عرصۀ علم، تکنولوژی و صنعت
 سطح زندگی مادی را بالا برد. راحتی قابل تأمین شد و این امر به ،مادی انسان مدرن نسبت به گذشته

 داری سرمایه. 11/1/3

 ،مرور زمان در اکثر جوامع مدرن پذیرفته شد. در این نظامعنوان یک سیستم اقتصادی بهداری بهسرمایه
های ابزار تولید سرمایه است و ابزار تولید برخلاف نظام ،عرضه، تقاضا و رقابت اصل است. در جوامع مدرن
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دار کند. سرمایهداران را حاکمان غیررسمی جوامع مدرن میافراد است و این امر سرمایه در ملک کمونیستی
داری مورد کند. نظام سرمایهبلکه برای سود بردن تولید می ؛کندبرداری و استفاده کردن تولید نمیبرای بهره

 است. شک قهرمان این میدان نقدهای فراوانی قرار گرفته است. کارل مارکس بی

یسم . 12/1/3  سکولار

کرد از دین استفاده می ،های دیگر و طبیعتبرای تنظیم کردن روابطش با خدا، انسان ،انسان ماقبل مدرن
گرایی زد. انسان مدرن با الهام گرفتن از انسانو دین منبع معرفتی بود که در هر عرصه حرف اول و آخر را می

منبع اصلی معرفتی خود را عقل  ،گراییاصلاح دینی، روشنگری و علمگرایی و با متأثر شدن از جنبش و عقل
های دیگر و با طبیعت، دین را فاقد مشروعیت خودبنیاد و علم تجربی قرار داد و حداقلّ در ارتباط با انسان

گیری های انسان مدرن از اتخاذ جهتشناختی دانسته، آن را به عرصۀ فردی راند. یکی از انگیزهمعرفت
شناختی دین در طی لار، جلوگیری از تکرار حوادث تلخ تاریخی بود که بر اساس مشروعیت معرفتسکو

 وسطی روی داد. تاریخ قرون
 گرایی )اومانیسم( انسان. 13/1/3

یافت ذاتاً ارزش نداشت و انسان همیشه در نسبت با خدا معنا می ،انسان در جوامع سنتی و ماقبل مدرن
این دیدگاه را  ،کرد. تحولات فلسفی، فرهنگی و علمی تاریخ اروپانسبت تأمین می و ارزش خود را از این

نسبت به انسان عوض کرد و انسان ذاتاً ارزش پیدا کرد و برخلاف دیدگاه رایج قرون وسطایی که انسان برای 
 ، انسان غایت و هدف همه چیز شد. شدخدا و دین تلقی می

  1فردگرایی. 14/1/3

شود و فرد است و جامعه از افراد متشکل می ،فردگرایی با اومانیسم ارتباط تنگاتنگ دارد. واقعیت اصیل 
تواند آنها را نقض کند. فرد در انتخاب هویت اصیل ندارد. فرد به تنهایی حقوقی دارد که کل جامعه هم نمی

دیگران را به خطر بیندازد و مزاحم آنها  مگر اینکه آزادی ؛هر چیز آزاد است و آزادی او هیچ محدودیتی ندارد
قرارداد را به وجود آورد و قراردادها مبنای زندگی اجتماعی  ،شود. این نوع تلقی از فرد در زندگی اجتماعی

سیاسی وظیفۀ دولت مهیا در فلسفۀ  .دادخود را بروز  ،های مختلفقرار گرفتند. اصالت داشتن فرد در عرصه
فرد با خدا ارتباط مستقیم دارد و آن چیزی که  ،و تکامل فرد است و در مسائل دینی ط برای آزادییساختن شرا

 ،هافقط فرد است. فردگرایی در عرصۀ اقتصاد، اخلاق و دیگر زمینه ،گیردمورد پیام و خطاب خدا قرار می
 نتایج و لوازم بسیاری به بار آورد. 

  2گراییعقل. 15/1/3

                                                      
1. Individualism  

2. Rationalism  
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های های انسان ماقبل مدرن و سنتی تعبّد بود؛ به عبارت دیگر، معمولًا اعتقادات و دانستهیکی از ویژگی  
خواستن برای اثبات چیزی مرسوم نبود. برخلاف انسان سنتی، انسان  او تقلیدی بود و فضای استدلالی و دلیل  

برای اینکه مدعایی مقبول باشد، باید  کند. در عرصۀ نظرگراست و بدون دلیل چیزی را قبول نمیمدرن عقل
ها اثبات شود و در عرصۀ عمل هم برای رسیدن به هدف باید از بهترین ها و برهانآزمایش، مشاهده  وسیله  به

 د. شوابزارها استفاده 
 لیبرال دمکراسی . 16/1/3

به وجود آورد. باید این اقتصاد، اقتصاد لیبرال را  دمکراسی لیبرال و در عرصۀ ،سیاسیفردگرایی در عرصۀ 
تدریج در جوامع مدرن پیدا شد و امروز هم انسان مدرن ممکن های مذکور بهنکته را یادآور شویم که مؤلفه
با افراد دیگر جوامع اختلاف پیدا کند.  ،ها بیشتر توجه داشته باشد و در این امراست به بعضی از این ویژگی

این است  ،ولی آن چیزی که مهم است ؛ها در گذشته منتفی نیستهمچنین امکان وجود بعضی از این مؤلفه
ولی  ؛شدوجود این اوصاف عمومیت نداشت و امر غالب تلقی نمی ،گذشته و در دوران ماقبل مدرن که در

مرور زمان در کل جامعۀ مدرن جا افتاده و از خصوصیت جامعه و انسان مدرن این اوصاف به ،در دورۀ مدرن
 (101-88: 1381 )ملکیان، شد.میبرشمرده 

 داریماهیت واقعی هژمونی تمدنی غرب: جهانی شدن سرمایهـ 4
با  ،تولید و مصرف شمولی با تدوین و اشاعه  داری مستمر است و درک جهانگرایش جهانی شدن سرمایه

ستثمار است گیرد. هژمونی جهانی مترادف با وابستگی، نابرابری و اشکال جدید اگفتمان جهانی شکل می
داری با تمرکز انباشت ها جهانی شده است. نظام اقتصادی سرمایهکه فراتر از مکان و زمان است. تفاوت

به جای درک جهان که  (Wallerstein, 1998: 34)کند.مراتبی ایجاد میسرمایه در مناطق خاص، نابرابری سلسله
-تفاوت ایدئولوژی مسلط جدید که دائماً همه  ها تقسیم شده است، یک جهان فراگیر و یک بر اساس تفاوت

  (Dirlik, 2005: 110-115) گیرد، پدید آمده است.های جغرافیایی، ملی، قومی، هویتی و اقتصادی را دربر می
جهانی یکسان با بازار جهانی واحد  ،سرمایه، کالاها و دانش از طریق پیشرفت تکنولوژیک فرهنگ اشاعه  

های جمعی، تأثیرات فرهنگی رسانه ملت تحمیل نموده است.-هژمونیک را بر دولترا ایجاب کرده و ساختار 
شده و تصاویر مردم را به انجام اقدامات فرهنگی مشابه در راستای محصولات فرهنگی معین و رمزگذاری

منظور تبدیل شدن به منبع فرآیند ساختاردهی فرهنگ مسلط به ،شده ملزم کرده است. به این ترتیبخلق
پست  (Aydoğmuş, 2012: 14-15) شروعیت و کمک به بازتولید نظام حهانی تجربه شده است.م

کند. عنوان یک فرآیند طبیعی تأیید میمدرنیسم با تبدیل فرهنگ به یک محصول، کالایی شدن را به
-سابقهگسترش بیکند و تعمیق و کنونی، فضاهای زندگی را با استعمار کردن تعیین می داری در مرحله  سرمایه

 ( İbid: 19) داری جدید است.دهد. پست مدرنیسم منطق فرهنگی این سرمایهای از خود نشان می
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با هدف سازماندهی  ،سلطه و استثمار نفوذ امپریالیسم فرهنگی در کشورهای پیرامونی به شکل رابطه  
هایی که با انقلاب صنعتی توده .شودامپریالیست ظاهر می ها مطابق با منافع طبقه  ها و هویتمجدد ارزش
گاهیکنند و هدایت میهای جمعی فکر میاند و با رسانهبه وجود آمده تواند شان نمیشوند، از آنجا که خودآ

کید بر حوزه  اصطلاح حامل و مدافع افکار و منفعت عمومی میتوسعه یابد، به  وسیله  بهخصوصی  شوند. تأ
مصرف است، یک توهم است. پست مدرنیسم مدعی  فعلعمومیت و فقط  ای که در واقع ضامنتوده جامعه  

است که دانش ما ناظر بر حقیقت نیست و حقیقت باید دائماً بازتولید شود. سوژه دیگر موجودی 
مراتبی شود، خارج از همه اشکال مبهم برابر یا سلسلهای تعریف نمیشناسانه نیست، در هیچ طبقههستی

 ،شناختی انسانهای سیال پراکنده است. وجود هستینام و در درون هویتشکل، بیو بیماند رابطه باقی می
با توانمند ساختن  ،به فرآیندی صرفاً فرهنگی و زبانی تقلیل یافته است. ایدئولوژی فرهنگی جهانی شدن

گاهی های ها و نابرابریجای تفاوت به ،ها برای تمرکز بر کالاها، اشیاء تولیدشده و مصرفتوده طبقاتی، آ
اقلیت که  شود.راحتی پذیرفته میبه ،بنابراین ؛است سرگرمی ،فرهنگ هدف صنعتِ  .کندکاذب تولید می

کند، قدرت تعیین روند تولید فرهنگی را نیز دارد. صنعت فرهنگی مبتنی بر اصل روابط تولید را تعیین می
 (İbid: 21-22) ها از بین رفته است.و تفاوتلذت است. با ذهن ابزاری، سوژه ذهنیت خود را از دست داده 

ها، نشده، فناوریبشریت، بشریت باید در برابر تمامی روابط تولیدی کنترل برای ایجاد جهانی شایسته  
گاهی مشترکی ها که خود و طبیعت را تهدید میاین عرصه کننده  ساختارهای فرهنگی و عوامل تعیین کند، آ

 (İbid: 23) ایجاد کند.

 وضعیت تمدنی جهان اسلامـ 5
رو بوده است: هتمدن اسلامی با سه چالش تمدنی گسترده روب ،تبع آندر طول تاریخ، جهان اسلام و به

های کلی، اول از نظر ویژگی دو چالش مغول، و گسترش استعماری تمدن غرب. های صلیبی، حمله  جنگ
حران تمدنی ایجاد نکردند. برخلاف این دو تهدیدی در جهان اسلام ب ،ناشی از تهدیدات نظامی بود. بنابراین

که تمدن اسلامی در دوران پیشین با آن مواجه بود، چالش اروپا در عصر مدرن و تجلی سیاسی آن در قالب 
های تمدنی بازتاب داشت. در واقع این به یک بحران عمیق عرصه ۀچالشی جهانی بود که در هم ،استعمار

های سنتی دیگر تحت شد. پارامترهای اساسی تمدن اسلامی و تمامی تمدن تمدنی در جهان اسلام منجر
های های جدیدی به خود گرفت. تنشی بین جوهرهتمدن مدرن غربی منحل شد و شکل تأثیر گسترده  

نظام سیاسی استعماری و  وسیله  بهسیاسی ایجادشده -های سنتی و نهادهای اقتصادیمانده از تمدنباقی
 (Davutoğlu, 2002: 3-4) پدید آمد.ن اقتصاد لویاتا و ظهور کردجهان 

ملت مستقل است که در یک جغرافیای وسیع پراکنده -امروز جهان اسلام شامل تعداد زیادی دولت
های دولتی و اشکال اند. کشورهای اسلامی با توجه به سوابق و تجربیات سیاسی و تاریخی خود، نظامشده
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حولات جهان اسلام در ت (Küçükcan, 2005: 120) اند.کرده یا توسعه دادهحکومتی متفاوتی را اتخاذ  
 ( دوره  1) :توان در چهار دوره مختلف تحلیل کرد که هرکدام مربوط به یک ربع قرن استقرن بیستم را می

 ( دوره  2) ؛استعماری که ریشه در قرن نوزدهم داشت و تا پایان جنگ جهانی اول ادامه داشتوابستگی نیمه
های ها از طریق شورشملت-از تشکیل دولت ( دوره  3) ؛وابستگی مطلق استعماری بین دو جنگ جهانی

بیداری تمدنی و مبارزه  ( دوره  4) ؛1969در سال  (OIC) ضداستعماری تا تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی
وی دیگر، سه از س (Davutoğlu, 2002: 5) سیاسی و همکاری فعال پس از سازمان همکاری اسلامی.

طور  ویژه در دوران پس از جنگ سرد بهدوم قرن بیستم ظاهر شد، اما به های آن در نیمه  ویژگی که اولین نشانه
گذارد می ویکم تأثیراست که بر روند کلی جهان اسلام در قرن بیست چشمگیری ظاهر شد، دارای خصایصی

  :ند ازاکه عبارت
  ؛م جهان اسلام( تغییر در محتوا و حدود مفهو1)
  ؛( سیر پویا در ساختار ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچری جهان اسلام2)
 .شودمیرستاخیز تمدنی که در جوامع غیرغربی به طور عام و در جهان اسلام به طور خاص مشاهده  (3)

 (36)همان: 

به این صورت اتفاق افتاده است که معنای جغرافیایی مفهوم  ،تغییر در محتوا و حدود مفهوم جهان اسلام
ی جهان اسلام دستخوش تحول یوروی با ظهور مجدد عناصر اوراسیاپس از فروپاشی ش جهان اسلام در دوره  

های جدید و جوامع مسلمان گسترده در آسیای مرکزی، قفقاز و جدیدی شده است. پس از ظهور دولت
اوراسیا دیده  عنوان یک پدیده  همچنین به ،آسیایی بوده-ای که آفریقاییمان اندازهبالکان، جهان اسلام به ه

های جمعیتی قوی مسلمانان شده است. تغییر مهم دیگر در مفهوم جهان اسلام مربوط به تشکیل زیرساخت
ت. امروزه ها در آلمان اسها در انگلیس و ترکها در فرانسه، پاکستانیدر کشورهای غربی مانند الجزایری

کنند که غیرمسلمانان اکثریت آنها را تشکیل عنوان اقلیت در کشورهایی زندگی میسوم جوامع مسلمان بهیک
بلکه شامل  ؛کننده یک نسل جغرافیایی استتنها منعکسدهند. به عبارت دیگر، مفهوم جهان اسلام نهمی

کنند. بنابراین، یک وابستگی ندگی میعنصر جمعیتی در کشورهایی است که اکثریت غیر مسلمان در آن ز
آید و جمعیتی آنها در سایر نقاط جهان پدید می بین کشورهای مسلمان در کمربند جغرافیایی سنتی و گستره  

شود. این واقعیت مفهوم جهان اسلام به جای تعریف جغرافیایی، به یک تعریف جمعیتی/فرهنگی تبدیل می
های مرکزی ویژه قدرتینی بزرگ تقریباً در تمام کشورهای غربی بهد که جمعیت مسلمانان دومین جامعه  

تعامل جدید و فراگیر  تنها زمینه  دهند، نهالملل مانند آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه را تشکیل مینظام بین
همراه  المللی بههای جدیدی را در ساختارهای سیاسی کشوری و بینرا ایجاد کرده است، بلکه همچنین تقابل

 (38-37)همان:  داشته است.
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مراد از سیر پویا در ساختار ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچری جهان اسلام نیز این است که با ناپدید 
پس از  الملل در دوره  ساختار دوقطبی، مناطق تنش در سیستم بین وسیله  به ایجادشده یایستاشدن تعادل 

 ؛خطوط انتقال ژئواکونومیک .2 ؛مناطق شکاف ژئوپلیتیک. 1اند: بر سه خط اصلی متمرکز شده ،جنگ سرد
که بالکان، قفقاز، شمال خاورمیانه و جناح جنوبی آسیای مرکزی، درحالی خطوط تقابل ژئوفرهنگی. .3

دتر که های شدید بودند، تشدیدهای محدوکنند، شاهد فرورفتگیجایی که این سه خط اصلی تلاقی می
ظاهر شد. تلاقی این  ،کنندای را به همراه داشت، در مناطقی که یک یا دو منطقه تلاقی مینوسانات چرخه

سه خط اصلی که برای حاکمیت جهانی حیاتی است، در جغرافیای محل زندگی جوامع مسلمان، زمینه را 
 المللی فراهم کرد.سیستمی بین هایبرای ظهور تنشی مشابه استعمار قرن نوزدهم بین جهان اسلام و قدرت

سیاسی جهانی و تحول ژئواکونومیکی جهان  - متقابل مشابهی بین تغییرات اقتصادی رابطه  ( 39-38)همان: 
های قرن سیاسی جهان اسلام در نخستین سال - ترین موضوع اقتصادیاسلام وجود دارد. اساسی

در واقع، نیروهای  (40)همان:  سیاسی جهانی است. - ویکم، بازتعریف رابطه آن با نظام اقتصادیبیست
عنوان بازیگران فعال در روند سیستمی اقتصاد جهانی به جای اطمینان از مشارکت جوامع مسلمان موجود به

 (41)همان:  برقرار کنند.دهند کنترل ژئواستراتژیک در جهان اسلام المللی، ترجیح میسیاسی بین-اقتصادی

ویکم، رستاخیز تمدنی جهان اسلام از قرن بیستم تا قرن بیست جانبه  هم تحول همهیکی دیگر از ابعاد م
به طور خلاصه، در آغاز قرن  (43)همان:  در یک فرآیند بسیار پویا و تأثیرات ژئوفرهنگی آن است.

ویژه در مقایسه با ربع دوم قرن بیستم، دستخوش ویکم، دستور کار نظری و عملی جهان اسلام، بهبیست
 شناختی فرد دوره  هستی-گرفته از تحرک جمعیتی، انفعال روانیتغییرات اساسی است. پویایی فرهنگی شتاب

گاهی قوی تمدن اسلامی شتاب جدیدی  طور قابل استعمار را به توجهی درهم شکست و باعث شد خودآ
هنگی تمدن اسلامی که شناختی و معرفی پارامترهای فرهستی-نفس روانیپیدا کند. با کسب مجدد اعتمادبه

 های فرهنگی در زمینه  ها برای ایجاد جایگزینتلاش سازی باشد،دوم در حال همسان رفت در دوره  گمان می
عناصر جدیدی از  ،بحران در پارادایم مدرنیستیفروپاشی مارکسیسم و  .نظری و عملی تشدید یافته است

 ا در احیای پارامترهای تمدن اسلامی فعال کرده است.پویایی روانی، ذهنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ر
شود که در آن ای جدیدی در جهان اسلام مشاهده میمؤلفهامروزه فعالیت ژئوفرهنگی سه (46-45)همان: 

های ژئوفرهنگی مبتنی بر زبان بخشی است. اولین مؤلفه، ظهور زیرحوزهروند جهانی شدن نیز عامل سرعت
روند. مؤلفه دوم، در مقیاس ملی فراتر می ،از ساختارهای فرهنگی نگیاطات فرهاست که با افزایش ارتب

چری مجاور ویژه بین خطوط ژئوکالتماس شدید، به تر است که در نتیجه  تعاملات فرهنگی در مقیاس بزرگ
لفه، حوزه تعامل فرهنگی است که از طریق جوامع مسلمان که امتداد همه این ؤرخ خواهد داد. سومین م

گیرد. مفهوم جهان اسلام با دور شدن دهند، صورت میخطوط ژئوکالچر در کشورهای غربی را تشکیل می
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بر اهمیت این حوزه  ،مرور زمانویژگی جمعیتی/فرهنگی، بهاز ماهیت جغرافیایی خود و به دست آوردن  
 (47-46)همان:  خواهد افزود.

مبین اسلام با تمدن اسلامی و جهان اسلام منطبق  امروز نشاط و پویایی دین ،این تحولات رغم همه  علی
از سوی  ؛سو، ارادت مسلمانان به دین خود و تلاش آنان برای زنده نگه داشتن آن ادامه داردنیست. از یک

ای و قومی و های داخلی، اختلافات فرقهدیگر، وضعیت جهان اسلام و تمدن اسلامی در ناامنی، جنگ
عنوان یک کل در نظر کند. وقتی جوامع مسلمان را بهتوجهی ایجاد می مشکلات اقتصادی، تضاد قابل
شوند. این افول ماندگی مواجه میهای اقتصادی و اجتماعی با مشکل عقببگیریم، بدیهی است که در زمینه

های اقتصادی و مورخان در سه قرن اخیر مورد بحث قرار گرفته است. هنگامی که شاخص وسیله  بهویژه به
ظاهر یک گروه کشوری  ،شود، تصویر کلیکشور عضو سازمان همکاری اسلامی بررسی می 57ماعی اجت

سازمان  وسیله  بهانسانی که  دهد که با مشکلات توسعه مواجه است. در چارچوب شاخص توسعه  را نشان می
عنوان توسعه بهالمللی تهیه شده است، یک مشکل عمومی های اقتصادی و اجتماعی بینملل یا سایر شاخص

کشورهای سازمان همکاری  شود.یک ویژگی غالب برای اعضای سازمان همکاری اسلامی نمایان می
دهند. از سوی دیگر، درصد از جمعیت جهان را تشکیل می 24تقریباً  ،میلیارد نفر جمعیت 1.8اسلامی با 

دلار است که  تریلیون 7دل معا 2018سهم اعضای سازمان همکاری اسلامی از کل تولید جهانی در سال 
دهد. این وضعیت که با جمعیت آن تناسب مستقیم ندارد، درصد از کل تولید جهان را تشکیل می 8.15

 (Kanbir, 2022: 561) کند.آشکار میضعف اقتصادی را تا حد زیادی 
ین روست. نخستبهاز دیدگاه حسن حنفی، هفت چالش عمده وجود دارد که امت اسلامی با آنها رو

های اسلامی است. اشغال اراضی مسلمانان و روست، آزادی سرزمینچالشی که اسلام در داخل با آن روبه
های دولت عثمانی، با شکست در جنگ اول جهانی و های استعماری جدید، پس از قطع رگتداوم جنگ

شد. چالش دوم، آزادی و مشهور سایکس پیکو آغاز  تقسیم قلمرو آن میان بریتانیا و فرانسه، طی توافقنامه  
در این صورت، هر  .رهاسازی شهروند است. آزادی بخشیدن به شهروند، بر آزادسازی سرزمین پیشی دارد

تواند از آزادی میهن دفاع کند. فرد که به طور آزادانه ایمان بندی در شهروندی خود، میشهروندی بدون درجه
زیرا شهادت  ؛کندلام، یعنی شهادتین، این آزادی را ابراز میرا بر کفر برگزیده است، با عمل به رکن نخست اس

گاهانه را انجام «خدایی جز الله نیست و محمد رسول خداست»به اینکه  ، اعلان آزادی است. او دو فعل آ
ضد خدایان دروغین روزگار ما، یعنی سلطه،  ،داده است: فعل نفی )لا اله( و فعل اثبات )الا الله(. فعل نفی

. هرگاه انسان از این خدایان رهایی یابد، به فعل اثباتی )الا الله( است قدرت و ل، شهرت، شهوتجاه، ما
عدالت اجتماعی و توزیع  ،چالش سوم .اندرسد؛ به خدایی که یگانه و حق است و همه در برابر او مساویمی

عدالت و برابری را تحقق بخشد.  ای است که بیشترین اندازه ممکنِ گونهدرآمد امت اسلام به همگان، به
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داری و تلقی کنند که به ترویج سرمایهای تفسیر میگونهبرخی فقهای درباری هم، آیات تجارت و سود را به
و رفعنا بعضهم فوق برخی دیگر هم به سوء تفسیر آیاتی چون  .انجامدعنوان سیستمی اسلامی میآن به

را به معنای طبقات اجتماعی، نه مراتبی در علم، تقوا، ایمان و  اند و این درجاتروی آورده بعض درجات
اند. چالش چهارم، وحدت امت اسلام پس از تجزیه آن از زمان سقوط خلافت عثمانی تا عمل صالح گرفته

بخش ملی است که به استقلال ـ نه وحدت ـ انجامید. امروزه امت اسلام های آزادیاستعمار جدید و جنبش
 ،شیعی، اباضی ،ای و مذهبی )سنیفهیهای نژادی، طاتبدیل شدن به تکه ر تجزیه و فروپاشی وبیشتر با خط
زیرا معقول نیست که امت اسلام  نیازهای  ؛زا استمواجه است. چالش پنجم، توسعه درون و کرد(عرب، بربر 

در تصمیمات خود تواند امتی که غذایش، حاصل دسترنج خود او نیست، نمی .خود را از خارج تأمین کند
های فرهنگی را ای است که جهانی شدن، خصوصیتدفاع از هویت، در زمانه ،چالش ششم .مستقل باشد

کند. ها و روی زمین تهدید میای جاری در آسمانهای ماهوارهبه سود فرهنگ جهانی شدن و از راه شبکه
کید بر هویت خود، بخشی از جهان معامت اسلامی نمی اصر باشد و با آن تعامل ورزد. چالش تواند بدون تأ
اند فلسطین را فریقا امتداد دارد. مسلمانان هنوز نتوانستهآهاست. جغرافیای اسلام از آسیا تا هفتم، بسیج توده

 (https://hawzah.net)حنفی،  آزاد کنند. هنوز قدس در اشغال است.

 منزله گفتمانی برای ایجاد رضایتشناسی بهشرقـ 6
ح هژمونی گفته شد، نظام هژمونیک از طریق ایدئولوژی و یکه در بخش مربوط به توضطور همان

گفتمانی برای  منزله  شناسی نیز بهبخشد. شرقسازی ایجاد رضایت کرده و به بقای خود تداوم میفرهنگ
 ۀابطر ،غرب و شرق شود. رابطه  یکی از ابزارهای فرهنگی و گفتمانی تمدن غرب محسوب می ،ایجاد رضایت

عنوان شناسی که بهشرق (Said, 1998: 7 )قدرت، سلطه و هژمونی با درجات مختلف پیچیدگی است.
خارج از اروپا  در ،شرقیهای جوامع غربی و یک ایدئولوژی پذیرفته شده است، با هدف نشان دادن تفاوت

، هیچ روازاینکند. سیر میخود بازتف به شیوه   وشرق را از خود جدا کرده  ساخته شد. به همین دلیل، غرب  
زیرا غرب تاریخ و فرهنگ  ؛غرب و جوامع اصیل شرقی وجود ندارد وسیله  بهشده شباهتی بین شرق تفسیر

تاریخ و فرهنگ جوامعی غیر از خود را بازنویسی  ،پذیرد و با محوریت خودای را غیر از خود نمیهیچ جامعه
غرب  وسیله  بهایجادشده، « شرق»بنابراین،  ؛ایجاد کرده است خود را« شرقِ » کند. به عبارت دیگر، غرب  می

در پشت اینکه غرب  آید. این مفهوم به جای معنای جغرافیایی، از یک ایدئولوژی تشکیل شده است.پدید می
بیند، اهدافی نهفته است. غرب زمانی متوجه این داند و جوامع دیگر را جدا از خود میخود را مرکزی می

دید. از نظر غرب که تمایز شرق و غرب را « دیگری»عنوان بود که جوامع شرقی را غیر از خود به تمایز شده
کند، شرق فرهنگ و تاریخ ندارد. به همین دلیل، ذهنیت غربی با تلاش برای انتقال فرهنگ خود به آشکار می

های طلبیو سپس جاه شودزیرا ابتدا فرهنگ وارد شرق می ؛شناسانه عمل کرده استنوعی شرقشرق، به
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غربی شدن،  های خاصی مانند مدرنیسم وشود. با ایجاد ایدئولوژیامپریالیستی غرب در صحنه ظاهر می 
این تحولات در حال وقوع بود که مردم شرق نیز از این  استعمار فرهنگی غرب شتاب بیشتری گرفته است.

حل ها را راهبسیاری از جوامع این حرکت کردند و حتیزدگی حمایت میهای مدرنیزاسیون و غربجنبش
های شرق که ثروت ثروتاستعمار  ،کرد. پس از این حرکتدیدند. این استعمار فرهنگی را تسریع میمی

 (Dikici, 2014: 57) شود.آغاز می ،العاده استزیرزمینی آن فوق
ای است که در هر توانیم آن را تخیل غرب درباره شرق تعریف کنیم، حوزهشناسی که میشرق ،بنابراین

ها عموماً توانیم با آن مواجه شویم. غربیاز ادبیات تا سیاست، می و نقطه از دنیای ذهنی غرب، از هنر تا علم
عنوان موضوعی برای مطالعات اند و زمانی که از شرق بههای خود عمل کردهفرضها و پیشبر اساس دیدگاه

یاهای خود را به زبان آوردند. آنها در راستای منافع غرب، نگاهی ساختگی به شرق ؤخود استفاده نمودند، ر
وجودی متفاوت را  ۀاساس، جوامع غربی و شرقی به قدری متفاوت هستند که دو حوزاند. براینترسیم کرده
کند که جوامع غربی پیشرفته هستند. منافع غرب ایجاب می و اندماندهدهند. جوامع شرقی عقبتشکیل می

 ( Türkmen, 2018: 152) های مختلفی پشتیبانی کرد.این دیدگاه را باید با استدلال
یعنی  ؛زمین سروکار داردشناسی نهاد جمعی است که با مشرقطبق این دیدگاه و اهداف ذکرشده، شرق

کند، آن را زمین را توصیف میزمین را تأیید و مشرقبه مشرق زمین قضاوت، نظرات مربوطدرباره مشرق
شناسی راه غرب برای تسلط، د. به طور خلاصه، شرقکنآن را حل و فصل و اداره می و دهدآموزش می

اگر شرق نبود، غرب هم نبود. غرب خود را با به حاشیه  (Said, 1998: 5 ) بازسازی و اداره شرق است.
گیری در مورد شرق تعریف که کاملًا مخالف آن است، با جهت« شرق»رت دیگر، با ابداع راندن شرق، به عبا

در شرق نیست و همه  ،هایی که داردکند خوبیبه حاشیه راندن شرق، ادعا می کند. غرب با این روندِ می
موکراسی، علم، د ۀشناسی، همیشه شرق با مقایسدر گفتمان شرق .در شرق وجود دارد ،هایی که نداردبدی

شود. هر منطقه از شرق برای گفتمان مدنی مفروض غرب تعریف می ۀپیشرفت و جامع ۀعقلانیت، اید
 ( Türkmen, 2018: 165) شناسی یکسان است.شرق

 های آن برای جهان اسلامگفتمان انقلاب اسلامی و ظرفیتـ 7
 الف. گفتمان انقلاب اسلامی

ها و امکاناتی که این گفتمان دربر دارد، باید به دو نکته در پتانسیلقبل از ذکر گفتمان انقلاب اسلامی و 
فاضله،  ۀچارچوب موضوع اشاره شود. اولین نکته این است که گفتمان انقلاب اسلامی شامل ماهیت، مدین

است که انقلاب  عناصری دارای اهداف و هویت انقلاب است. به این معنا، گفتمان انقلاب اسلامی در واقع
عملی انقلاب و  ۀممکن است بین کارنام ،اساسآن را پذیرفته و باید از طریق آن محقق شود. براین رسماً 
این  ،کید شودأای که در چارچوب موضوع باید بر آن تهای گفتمان آن فاصله وجود داشته باشد. نکتهآرمان
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یکی از  ،انقلاب. بنابراین نه رویه و کارنامه ،است که این مقاله مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی است
انقلاب  ،گونه که جهان اسلام به گفتمان انقلاب اسلامی نیاز داردهمان این است:پیامدهای این مفروض 

شناختی در مورد چگونگی دوم، بحث روش ۀهای آن در عمل است. نکتلفهؤاسلامی نیز نیازمند تحقق م
تعریف گفتمان انقلاب  ۀو مقالات مختلفی در زمینها تعریف گفتمان انقلاب اسلامی است. تاکنون کتاب

-ویژگی ،اندهای آن نوشته شده است. گرچه بیشتر مطالبی که در این زمینه نوشته شدهاسلامی و تبیین مؤلفه

اند. در این نوشتار، بدون نقد مطالبی فردی را ارائه دادهبندی منحصربهاما هریک صورت ؛های مشابهی دارند
عنوان ایدئولوگ این الله مرتضی مطهری که بهباره نوشته شده است، با مراجعه به آیتدر این که پیش از این

 شود.اختصار و با خطوط اصلی آن معرفی میشود، گفتمان انقلاب اسلامی بهانقلاب شناخته می
می ماهیت انقلاب اسلا ۀمختلف دربار ۀبه نقد سه نظری آیندۀ انقلاب اسلامیمطهری در کتاب شهید 

ای که مورد کند. اولین نظریهپرداخته است. این ارزیابی و نقد، ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی را نیز آشکار می
مطهری در این زمینه این نکته  شهیدطبقاتی بودن انقلاب اسلامی است.  ۀگیرد، نظریتحلیل و نقد قرار می

کید قرار می  ،داندهای الهی را به سوی مستضعفین مینهضتگیری اسلام جهت»دهد که ظریف را مورد تأ
پس از این، مطهری به رویکردی . «داندمستضعفین می نه اینکه خاستگاه هر نهضت و انقلاب را هم منحصراً 

پردازد که معنویت می ۀکند. در نهایت به نظریخواهی تبیین میآزادی ۀکند که انقلاب را با نظریاشاره می
یک از این سه نظریه را به از نظر معنوی یک انقلاب اسلامی است. مطهری هیچ انقلاب ،برخی معتقدند

کنند. به نظر وی، هم انقلاب را در یک بعد تبیین می ،کند که هریکبلکه بیان می ؛کندطور کامل حذف نمی
اینها  یعنی همه ؛شونددر زیر چتر اسلام متحد می ،خواهی و هم عنصر معنویتمطالبات طبقاتی، هم آزادی

 گوید: های اسلامی هستند و اسلام فقط دین معنویت نیست. او در این خصوص چنین میخواسته
مذهب تصور  ۀها دربارگونه که غربیآن ،دانیم که اسلام یک معنویت محضما خودمان این مطلب را می

چگونه انقلاب صدر اسلام خود  ۀانقلاب امروز ایران بحث کنیم، دربار ۀنیست. لزومی ندارد ما دربار ،دارند
انقلاب  ،در همان حال که انقلاب معنوی بود ،انقلاب صدر اسلام که یک انقلاب اسلامی و مذهبی بود بود؟

انقلاب مادی و اقتصادی هم بود؛ یعنی حریت،  ،در همان حال که انقلاب معنوی و سیاسی بود ؛سیاسی بود
یعنی آن  ؛های طبقاتی در متن تعلیمات اسلامی استهای اجتماعی و شکافآزادگی، عدالت، نبودن تبعیض

 .بیرون از اسلام نیست ،دو بعد دیگر
 رنگ اسلامی به خود گرفت. در جامعه ما واقعاً  راز موفقیت این نهضت این است که آن دو بعد دیگر هم

شد که یک رنگ معنوی هم گرفته بود ولی در این حد مبارزه می ؛شدکردن شکاف طبقاتی مبارزه می برای پر
توحیدی باشد،  ۀگوید جامعه باید جامعگوید نباید شکاف طبقاتی ]در جامعه باشد،[ اسلام میکه اسلام می

 )مطهری،  «د.خواهانه هم رنگ اسلامی به خود گرفته بوهای آزادیطبقه است. جنبهبی ۀاسلام طرفدار جامع
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خواهی، احترام به این موضوع، سه عنصر ادامه دادن مسیر عدالت ۀمطهری در ادام شهید (64-68 :1387 
 (96-94  )همان: شمارد.عنوان عوامل تداوم انقلاب اسلامی برمیها و حفظ استقلال مکتبی را بهآزادی

 های گفتمان انقلاب اسلامی برای جهان اسلامب. ظرفیت
طورکلی در حال حاضر با دو موقعیت مواجه یح داده شد، جهان اسلام بهطور که در بخش خود توضهمان

هست. وضعیت اول این است که به موازات تغییر مفهوم جهان اسلام و تحولات جدید ژئوپلیتیکی، 
جدید قوا در جهان مواجه هستند. این وضعیت  مسلمانان با وضعیت جدیدی در چارچوب موازنه  

وپنجه و تهدیدهاست. از سوی دیگر، جهان اسلام با مشکلات متعددی دستها خود حاوی فرصتخودیبه
بخش  شود. در مقایسه با تهدیدات بالقوه  های جدید میمندی آن از این فرصتکند که مانع از بهرهنرم می

 اول، اینها تهدیدات واقعی و بالفعل هستند. 
تفسیر اسلام با  ۀجهان اسلام امروز در نحواگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، از نظر فرهنگی، 

مشکل جدی مواجه است. این مشکل پتانسیل ایجاد یک بحران معنوی جدی در جهان اسلام را دارد. به نظر 
اکنون در برخی از جوامع اسلامی نمایان شده است. از نظر اجتماعی هایی از این امر همنشانه ،رسدمی
با بحران  ،شده و گسترش سبک زندگی غربیوازات معضل فرهنگی بیانتوان گفت که جهان اسلام به ممی

های سیاسی کشورهای خواه اکثر رژیمهویت مواجه است. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت استبدادی و تمامیت
مسلمان، مشکل جدی آزادی در جهان اسلام وجود دارد. به این تهدیدها و مشکلات ذکرشده، ساختار 

های ناعادلانه در توزیع های اقتصادی ناشی از آن و سیاسترایج در جهان اسلام، بحرانطبقاتی ظالمانه 
عدالتی بنامیم، قابلیت متلاشی و نابود توانیم آن را مشکل بید. این تهدید که میکردرآمد را نیز باید اضافه 

 کردن جهان اسلام را دارد.
و عزتمند در جهان داشته باشد، شأن درخور دین جهان اسلام برای اینکه بتواند جایگاهی آبرومندانه 

آمده استفاده های پیشمبین اسلام پیدا کند و تمدن اسلامی را احیا کند، باید تهدیدات را خنثی و از فرصت
هایی برای جهان اسلام یابد که گفتمان انقلاب اسلامی چه ظرفیتنماید. در اینجا این پرسش اهمیت می

های لفهؤکید بر مأدهد. پاسخ به این پرسش در ترای رهایی هژمونی غرب ارائه میهایی بدارد و چه فرصت
عنوان یک مکتب و گفتمان که هم الله مطهری، اسلام بهگفتمان انقلاب اسلامی است. به تعبیر آیت

خواهی را در خود دارد، کاندیدای حل مشکلات و طبقه و هم آزادیمعنویت، هم جامعۀ توحیدی بی
اند. البته باز هم به قول مطهری این مکتب و گفتمان ایی است که دامن جهان اسلام را فرا گرفتههبحران

های حیاتی لفهؤکید قرار گیرد این است که مأای که در اینجا باید مورد تباید اصالت خود را حفظ کند. نکته
باید با نگاه به روح زمان  ،دگفتمان انقلاب اسلامی بدون اینکه از اصالت و مبانی قطعی خود دست بردار

 تجدید و بازتولید شود. ،و مکان
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تردید مبتنی بر تفسیر دینی خاصی است. این تفسیر شده، بیهای بیانگفتمان انقلاب اسلامی با مؤلفه
شناختی، های معرفتمبتنی بر سنت حکمت اسلامی است. سنت حکمت اسلامی دارای ظرفیت

تواند نقش مهمی را اوانی است. از این حیث، سنت حکمت اسلامی میشناختی فرشناختی و انسانهستی
طورکلی و هم در حل مشکلات مربوط به تفسیر اسلام در مدرن به هم در حل بحران روحی و فلسفی انسان

ویژه پس از انقلاب اسلامی از نظر آموزش فلسفه و عرفان که به ویژهاین زمینه بهجهان اسلام ایفا کند. در 
سو موجب احیای این سنت فکری شد و از سوی های علمی افزایش یافت، از یککمی و کیفی در حوزه

های غربی قرار داد و در بعد فرهنگی در عنوان پارادایم جایگزین در مقابل اندیشهحکمت اسلامی را به ،دیگر
 گرایان را تقویت نمود. موضع اسلام ،هژمونیکمقابل نظام 

هویت که در جهان اسلام به بحران تبدیل  ۀدر بعد اجتماعی گفتمان انقلاب اسلامی، نسبت به مسئل
دهد. این رویکرد بر هویت اسلامی و همبستگی ناشی از آن مبتنی است. شده، رویکرد جدیدی ارائه می

ها را داشته، توانسته است بر بسیاری از یت که قدرت بسیج تودهانقلاب اسلامی به برکت کارکرد این هو
-لفهؤهویت اسلامی که از م ،اساسرو بوده، از جمله جنگ، فائق آید. براینترین مشکلاتی که با آن روبهمهم

مهمی است. امروزه در جهان  ید، برای جهان اسلام دارای ظرفیتآهای گفتمان انقلاب اسلامی به شمار می
های مشترک امعه و دولت را از طریق ارزشجم به هویتی فراگیر نیاز است که اقشار مختلف اجتماعی و اسلا

 در کنار هم نگه دارد و همبستگی اجتماعی ایجاد کند. 
گرایانه با تفسیرهای های ملیها به ارزشمتأسفانه جهان اسلام برای ایجاد این همبستگی اجتماعی مدت

ها و ستی که از غرب وارد شد، پناه برد. امروز به تجربه دریافته شده است که جنبشگرایانه و فاشیباستان
توانند هویتی فراگیر در جهان اسلام تشکیل دهند. ساختار اجتماعی گرایانه نمیهای ملی و فرقهارزش
ضرورت وجود ای را ناکارآمد کرده و های ملی و فرقههویت ،گونه کشورهای اسلامیگرایانه و موزائیککثرت

گر، فراگیر بودن، کارکرد، تجربه نمایند. هویت اسلامی به دلیل قدرت بسیجهویتی فراگیر را آشکار می
ای های چندگانه قومی، فرقهکه ساختارها و هویتتاریخی و تأثیر عمیقی که در جوامع اسلامی دارد، درحالی

هویتی  ،، با فراگیری و جامعیت خودشناسددید زندگی را در یک جامعه به رسمیت میجهای و سبک
بخش ارائه داده و از طریق این هویت، بین عناصر یادشده و بین جامعه و دولت همبستگی اجتماعی وحدت

 آورد. به وجود می
خواهی مبتنی خواهی و عدالتسیاسی و اقتصادی، آزادی ۀشعار اساسی گفتمان انقلاب اسلامی در عرص

است. اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان اسلام امروز بیانگر اهمیت این شعارها و  طبقهتوحیدی بی ۀبر جامع
های رژیم ٔ  وسیلهبهطورکلی امروزه کشورهای اسلامی به ،طور که در سطور قبل بیان شدهاست. همانمؤلفه

شود. در روابط خارجی این کشورها نیز همین وضعیت خواهی سرکوب میشوند و آزادیاستبدادی اداره می
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های بارز این کشورهاست. کاملًا طبیعی از ویژگی ،وجود دارد. وابستگی خارجی و اطاعت از نظام هژمونیک 
المللی باشد، است که اگر در کشوری آزادی در داخل سرکوب شود و این کشور وابسته به نظام هژمونیک بین

انقلاب اسلامی امروز  درآمد و عدالت صحبت کرد. اگرچه تجربه   توسعه، توزیع عادلانه  توان در آنجا از نمی
های اصلی گفتمان انقلاب تلقی لفهؤخواهی که مخواهی و عدالتعلاوه بر معنویت، به طور ایده آل به آزادی

د مداوم بر این شعارها کیأکند، توپنجه نرم مینرسیده است و با موانع و مشکلاتی در این زمینه دست ،شودمی
گاهی جدی در این زمینهلفهؤو م  کنشگری است.  آفرین و زاینده  امر مهم، انگیزه ،ها و پدید آمدن یک آ
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 بندیجمع
های رنسانس، اصلاحات مذهبی، روشنگری، انقلاب علمی و انقلاب صنعتی شکل تمدن غرب بر پایه

داری، فردگرایی و گرایی، صنعت و فناوری، سرمایهگرایی، علملگرایی، عقهایی مانند انسانلفهؤگرفته و با م
های لفهؤاست. اگرچه تمدن غرب متشکل از م های تاریخ متمایز شدهاز سایر تمدن ،لیبرال دموکراسی

داری غرب تمامی شود. تمدن سرمایهداری خود برجسته میسرمایه لفه  ؤذکرشده است، اما امروزه با م
های دیگر جهان را دچار بحران کرده و عنوان تمدن هژمونیک را به خود اختصاص داده ها و تمدنفرهنگ

های است. برای اولین بار در تاریخ، تمدنی با رویکرد انحصاری درصدد تخریب و بلعیدن تمدن و فرهنگ
 دیگر است. جهان اسلام نیز نتوانسته از این رویکرد انحصاری تمدن غرب بگریزد و از نظر فرهنگی،

 تحت تأثیر الگوهای این تمدن و در موقعیت انفعالی قرار گرفته است.  ،اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
های مختلفی از مرحله استعمار تا مرحله استقلال نسبی سیاسی را دوره ،جهان اسلام در دوران معاصر

ملت -الگوی دولتصورت کشورهای ملی با پشت سر گذاشته است و امروزه تحت هژمونی تمدن غرب به
دهد. در دوران پس از جنگ سرد، در فضای جهانی شدن، همراه با تحولات جدید به حیات خود ادامه می

شود، مواجه ها و تهدیدها میالمللی جدیدی که شامل فرصتقوای بین ژئوپلیتیکی، جهان اسلام با موازنه  
شناختی و هستی-دچار بحران روانی داری غربشده است. جهان اسلام که تحت تأثیر هژمونی سرمایه

بدیلی برای الگوهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تمدن  هویتی است، در این دوره بدون ارائه  
غرب، موقعیت انفعالی خود را حفظ کرده و با قرار گرفتن در نظام هژمونیک در قالب واحدهای مطیع و 

خواه های سیاسی استبدادی و تمامیتاز آنجا که رژیمها سعی در حفظ موجودیت خود دارد. ملت-دولت
ملت در جهان اسلام تسلط دارند، بقای خود را تابع هژمونی تمدن غرب -امروزه بر واحدهای دولت که

حال، محور نیستند. باایندر جستجوی تمدنی هویت ،دانند، برای رهایی از وضعیت منفعل و منفی فعلیمی
از موضع  ،نزد مردم و هم در نزد نخبگان فرهنگی و سیاسی، اقشار قابل توجهی در کشورهای اسلامی، هم در

رفت از بحران تمدنی ناشی از نظام سلطه هایی برای برونانفعالی کنونی آشفته و نگران بوده و به دنبال راه
 هستند.

غرب تلقی های هژمونیک تمدنی گفتمان انقلاب اسلامی که خود آلترناتیو و شورشی در برابر چالش
های سیاسی، جهان جدا از نظامهای فوق را دارد. گویی به بحران جهان اسلام و نگرانیظرفیت پاسخ، شودمی

در مقابل تمدن هژمون غربی مقاومت  ،های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسیاسلام در قالب جنبش
تواند این مقاومت می ،در این فرایند خودکند و گفتمان انقلاب اسلامی با دیالکتیک نظر و عمل و بازتولید می

خواهی چون معنویت، آزادی یهایلفهؤکه حاوی م گفتمان انقلاب اسلامی از آنجا را تقویت و هدایت نماید.
دهد. آل برای رهایی جهان اسلام از هژمونی غرب ارائه میبینانه و ایدهحلی واقعو عدالت است، امروز راه
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عنوان یک الگو در عمل پیاده شود. شده در جهان اسلام برسد، باید بهبه هدف بیانبرای اینکه این گفتمان  
 ،در تحقق واقعی آن است. بنابراین ،هاکارآمدی یک شعار و گفتمان و توانایی آن در الهام بخشیدن به توده

برد، آن رنج میبه گفتمان انقلاب اسلامی نیاز دارد و از فقدان  ،طور که امروز جهان اسلام در عملهمان
بخش جهان اسلام باشد، باید عنوان یک آزمایشگاه، برای اینکه این گفتمان الهامانقلاب اسلامی ایران نیز به

صورت عینی و عملی در ایران، های گفتمان انقلاب اسلامی بهلفهؤابعادش پیاده نماید. تحقق م آن را با همه  
 غرب خواهد بود. نویدبخش رهایی جهان اسلام از هژمونی تمدنی
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  )جهاد تبیین(گفتمان انقلاب اسلامی یقرآن یمبان
 سه آن با گفتمان لیبرالیسمیو مقا 

 1محمدباقر فرضی
 

         چکیده
عنوان یکی از رخدادهای بزرگ قرن بیستم ، نقطه عطف مهمی انقلاب اسلامی ایران، به

در تاریخ تحولات سیاسی  اجتماعی معاصر است که تاکنون از ابعاد و زوایای مختلف مورد 
سه آن با گفتمان یگفتمان انقلاب اسلامی  و مقا یقرآن یتحلیل قرار گرفته است. بررسی مبان

گیری از روش توصیفی در این مقاله با بهره موضوع این پژوهش است. ،تمدن  لیبرال غربی
تحلیلی و با استناد به منابع علمی، تلاش شده است، به این پرسش اساسی پاسخ داده شود 

ترتیب بوده است و چه تفاوتی با گفتمان چه نی گفتمان انقلاب اسلامی به که مبانی قرآ
دهد که گفتمان انقلاب لیبرالیسم دارد؟ نتایج حاصل از مطالب این پژوهش نشان می

شرایط  ،گرایی  در دنیای مملو از مکاتب مادیمعنویت و دین یاسلامی، با رویکرد به احیا
از: خدامحوری،  اندعبارتشکل داده است که رآنی جدیدی را مبتنی بر مبانی الهی و ق

محوری  و نگرش جامع به حیات بشری و سرنوشت او. محوری، دینمحوری، ولایتعقل
ای از قدرت معنویات و باورهای دینی به دنیای معاصر این گفتمان، ضمن گشودن دریچه

 محوری، خداگریزی و انسانمتفاوت از مبانی نظام فکری سیاسی لیبرالیسم که با تفکرات الحادی
د و با تشکیل و تداوم کرای متفاوت از ادوار گذشته را ترسیم دوره بر جهان استیلا یافته بود،

حکومت اسلامی بر پایه معیارهای  فرهنگ دینی و اسلامی، مسلمانان را به آغوش اسلام 
 یرب در جوامع اسلامت غیحاکم یاسیل در برابر مدل سیارائه مدل بد جه،یبازگرداند  و در نت

 -برالیهای جدی  را برای نظام سلطه و فرهنگ لرا ممکن ساخت  و همین امر چالش
 غرب  فراهم آورد. یدمکراس
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